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               دـسر يـم راـهب      
  
  رودن نداردـ دلم ميل س ،ار مي رسدـبه

  ندارد ميدن  آر ، جسم ام در بستر تبعيد
   دلم ايهغنچ يده ـ مگر خشك؛مي خندند غچه ها 

   ندارد دنـت دميـ دس ،يحاـون مسـبا چـاد صـب
   آواز ز كس نشوي، ه اي غربت ـوشـن گـدري
  شيدن نداردـكبـر، و  ـدر گليده ـچـپيه ـنال

  سرگيچه ام كرده، فقر و پيچاره گي كودكان 
  نيدن ندارد رها، ته امـذهن خس ظه اي ـلح

  مي رسد به گوش ز دور ،زجر ناله هاي  مظلومان 
  داردـن نيدن ـش وش ـگ ؛ انـدر جهمگر كسي 

   ز راه دهـروي  وامانـ ره  ز،  چه شكوه كنمبهرِ
   اندوزيدن ندارد ولـز پـج ، به سر انديشه اي 

  ور  ـ ناس  گرديده ،ما اه ـهنه زخم پيكر زادگـك
 شيدن نداردـه كـ به غير از ريش ،رـلاج دگـع

   ميـهن ز بند گـردد آزاد ،  همان باشد مابهار
   نداردرقصيدناز و ـرور و سـس  ،بي ز آزادي
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